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هـا   در رسانهبه صورت برجسته و جدی دوباره مسئلۀ شرور  شد،که در کل جهان ایجاد 

ها مطـرح   در رسانهو هم فرهیختگان و هم در سطح عموم مردم  هم در سطح نخبگان

گذشــته و  ثتقریری از مباحــبــاز بــه همــین خــاطر پــرداختن بــه ایــن بحــث و ؛شــد

انـد    به آن رسیده فیلسوفان و متکلمان امروز های جدیدی که در فلسفه و کلام رهیافت

های علمی و  بعضی از شخصیتکه  این خصوص به ،تسضرورتی است که قابل انکار نی

اسـت.   در توحید الهـی  مسئلۀ شرور یک مسئلۀ حل نشده ،فکری همچنان اعتقاد دارند

شـان در  یا ،ای داشتند مصاحبه های خاص با یکی از سایت شر سروآقای دکت خصوصاًم

کننـد  ند بحث شرور را حـل  ا ههنوز نتوانست کنند که فیلسوفان مسلمان تصریح می جا آن

کردند که مـا   تکرار را دوباره ها قبل مطرح کردند یا با اشاره آن بحثی که سال و تلویحاً

لیت خدا در مورد شـرور تجدیـد   فاع دربارۀباید  معتقدیمجریان نو معتزلی هستیم و  ءجز

هـا و نـاراحتی کـه     و رنـج  هـا  یم خدای متعال از این شرور و بدکنیم. اگر بخواهینظر 

خدا فاعـل   گفتباید  ،ها نیست کنیم و بگوییم خدا مقصر اینپاک  ،ستا گیر آن گریبان

گفتند خدا علت غایی است و علت این حوادث است. به همـین   ها یها نیست و بعض این

الات ؤبـا وجـود س ـ   وصخص ـ به ،یستخالی از ضرورت ناین مباحث  مجدد طرحخاطر 

 ۀمطرح است. مرکز مطالعات و پاسـخگویی بـه شـبهات حـوز     مسئلهخاصی که در این 

شبهات کرونـا بـه بحـث شـرور هـم      کتاب در غالب  ،التی که داردعلمیه در راستای رس

  پرداخته است.

 عالی اسـتفاده نابهای ج نظر و دقت ها یبه همین مناسبت خواستیم که از نکته سنج 

وجـود دارد  شر  مسئلۀ در ارتباط باکه  هایی برخی از شبهات و پرسشی حل براو  کرده

و بـاز طراحـی    ،هسـت  نوجوانـان  خصـوص  بهذار بر عموم مردم گثیرأو ت جدی نسبتاً و

  گردد.  تبیین

بفرمایید که شر یا شرور در سؤال  ترین مبناییشاید و سؤال  اولین عنوان به :مجلۀ پاسخ

منظور  ،وجود دارد وریا شر گوییم شر ه معناست؟ وقتی که میچفلسفه و کلام اسلامی به 

له و ملحدان یک أچیست؟ آیا در این خصوص بین فیلسوفان و متکلمان مسلمان یا مت

گوییم شرور؟ آیا حرف  شرور و ما هم می یندوگ می ها آن تفاهم و توافق نظري وجود دارد؟

بحث کنیم و اگر  آن داشتن د وجودبعد بتوانیم در مور توانیم بفهمیم و یکدیگر را می
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هاي شرور مطرح  لفهؤشناسی و م مصداق سپسشناسی و  مفهومیک  لذاهست چرا هست؟ 

  ؟فرماییدراجع به این قضیه توضیحاتی بیان شود و بعد 

  یـدوارم ایـن گفتگـو    مر خدمت شما دوسـتان عزیـز هسـتم و ا   دکه  این خوشحالم از

 ،در مباحث کلامـی  است کهری شر، یک تعبیواژۀ  .ثمراتی برای خوانندگان داشته باشد

 ـ کـاربرد دارد. ایـن بـه اصـطلاح یـک     اخلاق، جاهای مختلفی فلسفۀ دین، فلسفۀ  رم ت

امـا یـک    نـدارد،  د، وجـو دنی که همه بر آن اتفاق نظر داشـته باش ـ و تعریف استدانشی 

 د. اجمـالاً تعریف کردنحول همان  دارد که همهوجود  )ناگفته توافق= ( معنای ارتکازی

ایـن   ،کند فیلسوفان مسلمان خیلی خودنمایی می خصوص بهاز تعاریف  یدر بعض چه آن

 ،برند. خیر را به چیزی که مطلوب همگـان اسـت   مقابل خیر به کار میشر در  است که

بودنش اهمیت دارد. شاید اگر کسی دقت نکنـد ایـن    »همگان«قید . این تعریف کردند

 ؟دارد. ولی چـرا همگـانی  یعنی چیزی که انسان دوست  ؛مطلوبیعنی  ؛د بداندئرا زاقید 

بی بـودن بـه معنـای    البتـه نس ـ  .یک مقدار از نسبی بودن فاصله بگیردکه  این به خاطر

که ممکن اسـت مـن    ا هسته ، چون خیلی چیزمطرح است مفهوم شر خاصی در بحث

شـر   معمـول ر طـو  را بـه هـا   ها دوست دارنـد. ایـن   ولی نوع انسان ،مشدوست نداشته با

یعنـی   ؛گـوییم  بحث دیگری است. اگر مطلوب می ؟گویند یا نه گویند. حالا خیر می نمی

. ایـن  هستند شناختی و عاطفی به لحاظ روان النفس سلیم یی کهها غالب انسان ر واقعد

 یعنـی اگـر   ؛قبـول دارنـد   ست و این مطلوب را به لحـاظ وجـودی  چیزی که مطلوب ه

و  ف یـک چیـز و مـتکلم   وکه فیلس وجود داردشناسانه  یدر تحلیل هستهست اختلافی 

میـان فیلسـوفان و متکلمـان و عامـه      یدر واقع قابل گفتگوگوید.  مییگر دچیز  عارف

در قالـب تعریـف   کـه   ولـو ایـن   ،هسـت  (= توافق ناگفتـه)  همین معنای ارتکازیمردم 

امـر  یـن  همین هسـت کـه ا   معنای ارتکازی نآو  .شود میی دیده یها تفاوت اصطلاحی

کمـال   مسـتقل طـور   به کمالی برای چیزی یا ،شناختیمطلوب به لحاظ تحلیلی و وجود

 ،یعنی به لحـاظ تحلیلـی   ؛یعنی امر نامطلوب ؛است و در واقع شر نقطۀ مقابل این است

ممکـن اسـت    ،از دسـت دادن اسـت  از نقصی است یا فقدان کمالی است، فقدان اعـم  

بینـایی بـرای    ونقـص   نابینایی مثلاً از دست دادیم،و  داشتیمکه  این بدست نیاوردیم یا

های زیادی دارد و نابینایی یک  خیر است و کارکرد وانسان مطلوب است و نوعی کمال 
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. بنـابراین ایـن   آن شخص فاقـد آن کمـال اسـت    و در واقع شود تلقی میشر و نقصان 

ارائه از خیر و شر  تعریفی ،فارغ از جزئیات تعریفی که فیلسوفان اخلاق ،ارتکازیمعنای 

و گرفتـه  فاصله  ها آن توانیم از ما میدر واقع . استشرور اخلاقی  منظورشان و دهند می

شـر را در   ،ارتکازی که در مباحث فلسـفی کـاربرد دارد  همین معنای متناسب با مباحث 

  نظر بگیریم. 

افه ضا کازيبه معناي ارتهاي فکري  ی که هر کدام از نحلۀبه آن قیوداتاگر  :مجلۀ پاسخ

  ؟است مورد اتفاق همگان این معناي ارتکازي تقریباً ،ر نگیریمظدر نرا کنند  می

 کار آن   شناختی و معرفت شناختی مباحث هستی بیشتر ی کهقیودات همه با این ؛بله

و بعضی از علوم نظری دیگر که ممکن  در فلسفه و کلامهای دیگری  و بحثکنند  می

  بیاورد. است اختلافاتی را پدید 

اص در کلام اسلامی بحث رنج و خطور  به بحث شر یا شرور یا دیگر اینکه الؤس :مجلۀ پاسخ

هایی مثل فلسفۀ اخلاق یا دین یا کلام از یک خاستگاه  آیا طرح این مباحث در رشته، ملَاَ

 خصوص بهجاي  از یک ها ها و نحله شود یا هر کدام از این رشته واحد و یکسانی مطرح می

 ،در کلام اسلامی مثلاً ،نددا میهاي فکري خودشان در تضاد  و با بنیان اند  د بحث شدهوار

در  ،استطور  همین شود، آیا در فلسفه هم شرور در ذیل عدالت خدا مطرح می بحث

اند و   ها به یک زاویه نگاه کرده هر کدام از این نحلهکه  این یا ؟طور استچفلسفۀ دین 

جا  به یک ثتوانیم بگوییم همۀ این مباح ا میآی ؟را حل کنندها  خواستند این مسئله

این  الزاماًکه  این یاحل شود  هاجود خداست که بعدوگردد و این تناقض وجودش با   میرب

  ؟ستیطوري ن

  تاریخی  مسئلۀاین  ،گردیمرب  عقببه شاید اگر که دوم را جواب بدهم سؤال  ابتدا

امروزه یکی از مباحثی که  نیست. گونه اینمروزه ولی ا .شود میبیان تر  خداشناختی

مطرح است بحث معنای زندگی است. ملحد این بحث را دارو و یک الهی هم این 

در ، هم بحث معنای زندگیدر . کند دنبال می بحث را فارغ از مسئلۀ خدا

این مطرح است که آیا این شر چه ارزشی  ،باورالهی و هم خدا غیر اگزیستانسیالیسم

این دنیا و این زندگی ارزش  د و زندگی با این شرور موجود چه معنایی دارد. آیادار

الحادی  اهدر نگ واسخ پدر فلسفۀ الهی یک جور که طبیعی است ؟ تن دارد یا نداردسزی

 در پاسخ دادن یک الحادیولی مسئلۀ مشترکی است.  ،شود ای دیگر پاسخ داده  گونه
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برای مسئلۀ شر و معنای زندگی و رهایی از و  ندک ستفادممکن است از خدا و معاد ا

 او برای خویش بنابراین در رابطه با گزینۀ خدای .ارائه بدهددیگری کاری  رنج یک راه

اگر چه مسئلۀ ارتباط شر با خدا بسیار مسئلۀ پر رنگی است و  دارد. پس وجودمسئله 

را شکل داده اما این توانیم بگوییم بیشترین مباحث حول این قضیه در طول تاریخ  می

نکتۀ گردد. این  میبر جا آنها به  همۀ بحث طور نیست که مسئله منحصر باشد و لزوماً

   اول است.

های ورود به این بحث متفاوت است. در  نحوه است که شناسیدر حوزۀ خدانکتۀ دیگر 

 اما در .شود بحث شر با عدل الهی مطرح می ،فیلسوفان ماو نگارۀ متکلمان مسلمان 

آیا  و اینکه شود اصل وجود خدا مطرح می حداقل در فلسفۀ جدید غرب با ،فلسفۀ غرب

های  چون نگره ؟نه خدایی سازگاری دارد یا نداردجود خدا یا با چگووبحث شر با 

و یکی دئیست  ،همه مثل ما معتقد به توحید نیستند ،الهیاتی هم متفاوت هستند

 ند، در واقع مسئلۀ شر بیشتر با این خداگوی ئیست میدخدایی که  ؛پانتئست دیگری

 است،قادر مطلق  وبا خدایی که هم خالق و هم پروردگار عالم  ؛ یعنیشوند درگیر می

های خداشناختی دیگری هستند که این  اما نگره .این خصوصیات کمال مطلق هست

د و کنن ای دیگر حل می شوند یا به گونه نگاه را ندارند و لذا مسئله را متوجه نمی

بیند و راه  مثل الهیات پویشی که خدا را در حال تکامل می ،روند های دیگری را می راه

   .ستیننگرۀ دینی نگاه مقبولی در واقع از دید  دهد که دیگری می حل

تفکر فلسفی و کلامی چند روزنۀ ورود به مسئلۀ شرور  ةدر حوز جناب استاد، :مجلۀ پاسخ

 خواهیم بدانیم دقیق میطور  به لذا و غیره. عنایت ،حمتر ،زاویه عدالت مثلاً ،مطرح است

   ؟شود وارد مباحث می جا آنکه چند حوزه وجود دارد که مسئلۀ شرور از 

  برشمرد. ما اگر الهیات  ۀرا در حوز این بحث های ترین عمدهتوان  میدر واقع

ر بحث شر گاهی از منظ باشیم،داشته بندی  ن تقسیمدر یک نگاه کلا بخواهیم

وارد  یالهغیرقت از منظر ویک  است و توحید و صفات الهیمنظور  خداشناختی که

اش همین دغدغۀ معنای زندگی است و دغدغۀ  مسئلۀ اصلی ،الهیغیرنگاه اما شود.  می

 ،هست همرهایی از شر دغدغۀ دینداران و خداباوران ش رهایی از شر است. البته ردیگ

های متعددی  توان کرد و راه بالاخره چه میت که این مطرح اس الهی غیر نگاه دراما 
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تواند فارغ از  میدر نگرۀ الهیاتی نیست و  . این نگاهی است که منحصراًدکنن میمطرح 

ولی  ،ها هم این دو مسئله را دارند نگاه الهیاتی مطرح بشود. در حوزۀ الهیاتی آن

 ؛است ف الهیاوصادیگری خداوند و بحث شود، یکی  میکه بحث  بیشترین عاملی

به سوی کمال مطلق بودن خدا که همان اوصاف ذاتی است اوصاف خداوند،  یعنی اولاً

  .غیرهمثل عدالت احسان و رحمت و  ،او اشاره داردو علم و قدرت 

 در ،برگرفته از کتاب و سنت و چه کلام و فلسفۀ الهی چهدر اعتقادات دینی  :مجلۀ پاسخ 

و  تألهمو سوفان لخیرخواه بودن خدا و اخلاقی بودن، فی یعنی ؛یکی از اوصاف الهیکه  این

یعنی در نگرة ما خداوند یک موجود اخلاقی  ؛متکلمان مسلمان با هم اختلاف نظري ندارند

چه  ،این وجود شرور ، حالتساگر خداوند یک موجود خیرخواه ا لذاو خیرخواه است. 

یی که ها یها و ناراحت ها و درد انسانی که موجب رنج غیرچه شرور طبیعی شرور انسانی و 

نند که خداي ک بعضی این گونه استناد می ؟چه توجیهی داردموارد   اینشود  براي بشر می

خیرخواه مطلق  وعالم مطلق  ،خدایی است که قادر مطلق ،لهانأتوصیف شده از طرف مت

رور است. پس این خداي قادر مطلق و عادل و عالم و خیرخواه مطلق چرا براي این ش

هاي شرور و گاهی از طریق  شروري که بواسطۀ قدرت دادن به انسان ؟کند کاري نمی

 ها آن برد و براي ها از بین می گناهی خیلی وقت بی ها و موجودات حوادث طبیعی، انسان

تواند جلوي این شرور را بگیرد و  کند. اگر این خدا به اصطلاح می درد و ناراحتی ایجاد می

اند جلویش را تو نمی کند و اگر خلل و تردید ایجاد می خدادر خیرخواهی این  .ردیگ نمی

در علم  ، بایدمتوقف کندکنترل و داند چگونه باید  ت و اگر نمیسبگیرد قادر مطلق نی

کسانی که گرایش عرفانی  متصوفه یاها مثل  . در این راستا بعضیکردمطلق او تردید 

ه از معنا تهی کمعنا کنند  اي گونه ور و رنج را بههوم شرمف کلیطور  به خواهند می ،دارند

نید رنج و درد ک نیست و آن چیزي که شما تصور می رنجیاصلاً  گویند در عالمکه ب است

اي دارد که اگر شما  هاي پیچیده ها حکمت این و در واقع شر نیست. هست تصور شماست

 درور شما شر بوده در حالی که ها به تص ایناصلاً  شوید ها را بدانید متوجه می این حکمت

؛   بحث شر در مقابل خیر خیلی پررنگ است  ادبیات دینی

آیا شر به همان معناي ارتکازي در ادبیات  .کنیم آزمایش می شما راشر  وبا خیر  یعنی

شاید  ؟وجود دارد یا نه ه شر واقعاًباید بگوییم ک  ؛ یعنیدینی ما این پذیرفته شده هست

که  این شناختی است و دعواي ما در مباحث معرفت ،تسشناسی شر نیبه لحاظ وجود

از لحاظ دینی مفهوم شر  آیا. داشته باشدتواند  انی میعچه م وتصور ما از شر چیست 
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افق پذیرفته شده است؟ آیا شما با نگاه عرفانی یا شبه عرفانی موافق هستید و اگر مو

  شناختی شرور چیست؟ما براي وجودش تأییدتبیین مورد  ،نیستید

 کند و نیاز به توضیحات زیادی دارد. من خیلی تـلاش   رده میستاین بحث را خیلی گ

 مانـد.  میخیلی از زوایای بحث  قطعاً ،کنم در نهایت فشردگی مطالبی را عرض مکن می

علـم   سـه گانـه   آن ای عمدهکه  یمبا کمالات مطلقۀ الهی مطرح کنکه بحث شر را  این

، شود با ادبیات غربی هم بیشتر مطرح می و است و خیرخواه مطلق قدرت مطلق ،مطلق

با وجـود  مطرح کردند که این تناقض منطقی  رابحثی  یکّآقای مَجناب  که آن از جمله

نبایـد شـر وجـود     پـس منطقـاً   ،گویند اگر خدایی با این خصوصیات باشد یعنی می ؛دارد

 پلانتینگـا آقـای  وجـود نـدارد. ایـن را    هم پس خدا  ،شر وجود داردلذا اگر شته باشد. دا

از تقریبـاً  مسـئله  ایـن  تـوان گفـت    می و ی برگشتکّکه خود آقای مَ قاطعی داد جواب

قی طکه هیچ تناقض من شد توجیه یکّمَ جناب آقای و است  پاک شده حوزۀ فلسفۀ دین

سـت یـا   هشر اصلاً  که ایندر توجیه اما  شر نیست.با این اوصاف و وجود  بین این خدا

اصلاً  دتوانید بگویی شما با یک نگاهی میسطوح تبیین متفاوت است. باید گفت  ؟ستنی

بـا آن نگـاهی    ،و آن سطح از تبیـین  )وجود تناقض منطقی( ولی آن نگاه ،شری نیست

 چـون  ؛دارندمتفاوت است و هیچ تناقضی با هم ن ،آن گوید هست و سطح تبیین که می

گوییم من ایـن دارو را   های اثباتی می در حوزه که این وح مختلفی هستند. مثلسطاصلاً 

اند و هیچ تعارضـی    گوید خدا شفا داد. این دو سطح تبیین خوردم و خوب شدم. یکی می

ایـن در یـک سـطح     ،کنـد  مـی  یندارند، در واقع او در یک سطح فراتر و فراپایه فراتبیین

کند. البته ممکن است کسی بگویـد چـون نفـی و اثبـات اسـت       طبیعی میفروتر تبیین 

یـک   شـما نـدارد.   بعضی از جهات وحـدت را  جا ایندر  .نیست طور این نهتناقض است. 

بـه  کـلان  یک وقت نگاه  کند، ایجاد می ینگرانو شر لذا  ،به عالم دارید وقت نگاه جزء

نتـایج   وخیلی هـم آثـار    اتفاقاً. خیر است نکلادر نگاه  که داریدمجموعۀ نظام هستی 

 مطـرح بـوده   بحث شرور ضروری ،از زمان ارسطو مثبت دارد. این هم در تبیین فلسفی

 بحـث  تردلپـذیر  و تـر  ملموس ،عاطفی بحث ،عقلیبحث  جای . در نگاه عرفانی بهاست

در حالی که شر  ،کنی گوید که تو داری شر نگاه می می واقع به من انسانند و در نک می

 ات تقریر لب عرفانی گاهی یکهمین مطا ،گوییم نگاه عرفانی البته وقتی که می .یستن
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بـه چـه   ، البته این ذوق ذوقمعنی  بههم گاهی  و کند ضعیف و سست پیدا می ه،جاهلان

این کـاربرد  به معنای سلیقه است.  گاهی و به معنی چشیدن ذوقیک وقت  است؟ معنا

ار ایـن  هـای عرفـانی دچ ـ   ما در خیلی از بحث است درست نباشد. ممکنگاهی  از ذوق

و  داننـد  مـی  هلۀ صوفیهجَ ها را این حرفبرخی از عرفای بزرگ گاهی مسئله هستیم و 

ای قـرار   های ناشـیانۀ خیلـی سـاده    تبیین و تقریریک  های بزرگی در نالند که حرف می

دی سـاس در احکه ای پیدا کند  توانی یک تقریر عامیانه یعنی یک وقت می ؛گرفته است

کـه   یک وقتـی در یـک سـطح فراتـری    . اما خواهد بگوید نمی را عارف  این ،وجود ندارد

 آن تعبیر یا برای مپسند درد را میاین گوید من  د. مینک ها را دلپذیر می همۀ این

 در اگـر   تـر اسـت.   گوید دوست داشتنی می، خیلی تعبیر لطیفی است

هـر   ی؛ به عبـارت بینید معنای واقعی را نمی رنج بهدیگر  ،عمیق بشوی یمقدار این قصه

هـا   ایـن  ،سخن ،کلام ،تر است، ادبیات چه از دوست رسد نیکوست و این دوست داشتنی

 ق لفظی داشته باشد کـه حضـرت یوسـف   ضیطوری نیست که  بار معنایی دارد. این

 ؛ چـون یـک  دوسـت داشـتنی اسـت   زند. زندان هم بـرایش در واقـع    حرف می گونه این

 در هر صورت کند.تر خلوت  وب خودش راحتتواند با محب ی به وجود آمده که میفراغت

توان تقریری با  میلذا قابل تقریرهای متفاوتی است و سطح تبیین متفاوتی است.  ،نگاه

زگار بـا متـون   اتقریری خیلی سطحی و عامیانـه کـه ناس ـ   یاسازگار  ادبیات دینی کاملاً

  نی باشد.دی

به  این است که ،شود شناختی شر مطرح میدر تبیین وجود جا ایناي که  نکته :مجلۀ پاسخ

 چون ،متفاوت است ،هایی که براي حل این مسئله مطرح شده یا تبیین اتهر شکل تقریر

 را برخی این شر .دهد خدا عوض شر را می ،اند که به هر شکل هر شري باشد  بعضی گفته

را به خدا ها  آن که دانند می بندگانبراي لطفی  ،کند ه عوضی دریافت میک علاوه بر این

و  رشد بندگان خدابراي  را شرور  این کند. بعضی او دور میو غضب نزدیک و از سخط 

هاي خودخواسته و هدفمند  اگر ما در حوادث طبیعی یا رنج حال. دانند میکمالاتی  موجب

و  کردتبیین شود  میهدفمند ي ناخودخواسته و غیرها ر بحث رنجآیا د ،بتوانیم بپذیریم

اي آماده  پوشم و خودم را براي هر حادثه من لباس رزم می مثلاً توانیم؟ چگونه می رفت.پذی

اي  کنید یک عدهاما فرض بدنم تکه تکه شود، یک هدفی یدن به رسبراي کنم حتی  می
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ها نه این رنج و شر را  ند، اینک یمروند و یک بمبی را منفجر  می راهیک جایی در بازاري 

هاي ناخودخواسته غیرهدفمند  . آیا این رنجخواهند می را دف خاصخواهند و نه این ه می

 هاي دیگري بشود یا باید سراغ تبیینهایی مثل رشد و عوض و ...،  تبیینتواند شامل  را می

  ؟برویم

 فلاسـفه، متکلمـین  از هـای مختلفـی    تبیینکه است   این در مورد شرکلی  ۀیک نکت 

توانـد یـک بخشـی را     ها را که شما بگیرید، به تنهـایی مـی   کدام از تبیین هر،  شده داده

کـه   چـه  آنهایی را پاسخ بدهد یـک قسـمتی زمـین بمانـد.      یک پرسش .پوشش بدهد

صحیح و درست باشـد. اگـر   البته ها است که  همۀ تبیین ،را پوشش بدهد هتواند هم می

تبیین فلسفی که نظام ضروری عالم را مطـرح   اما ،دیگری استبحث  تبیین غلط باشد

هـا   همۀ این ،استبسیار زیاد که در متون دینی آثار تربیتی  ولطف  مسئلۀمثل  ،کند می

به تنهـایی  ها را  ا هر کدام از ایندهد و الّ پوشش میرا ها  مجموع این ،کنیمرا که جمع 

البته در تمـام   .دهدپاسخ کند و تبیین تواند  نمیبه تنهایی فهمید که  می ،بگیریددر نظر 

معلـولی  و ترین تبیین نظام ضروری عالم است که در واقع نظام علـی   ها قوی ینتبیاین 

هـر   و حتمـی اسـت و برداشـتن   است که هر شری در جای خودش وجودش ضـروری  

 به هم بریـزد را که کل نقشۀ عالم  استاین مساوی طبق تحلیل فلسفی  آناز  ای دانه

. این در جای خـودش از نظـر فلسـفی    شود میمشکل دچار  نظام ،و در این به هم زدن

امـا هرگـز بـه لحـاظ      ،کنـد  حل شده است. این مسئله را به لحاظ اقناع ذهنی حل مـی 

گـری کـه در متـون دینـی اسـت      هـای دی  کنـد. آن تبیـین   نمی تأمینعاطفی انسان را 

ثـار در بعضـی   آکنـد. بنـابراین آن    مـی ن تأمینها این جنبه را  اض و اینوعاَ خصوص به

میدان جنـگ   بهگوییم، کسی که با میل خودش  که می البته این .هست و بعضی نیست

طبیعـی اسـت کـه     ،دهـد  یم ـ و شـهادت  مجروحیـت  ،معلولیت ،تن به اسارت و رود می

پـذیرد اختیـاری اسـت و     کند و به اصطلاح شروری که مـی  تحمل می رایی ها یدشوار

حادثـۀ   ایـن  .آید اختیاری پدید می غیرای که  اما حادثه ،شود تیاری او میموجب کمال اخ

کـه مـا    یبا توجـه بـه نگـاه اله ـ   چه اندازه شر است و چه آثاری دارد.  اختیاری اولاً غیر

مرحلـۀ دیگـری از    بلکـه  ،معنـا نـدارد   مرگاصلاً  ،رود برای کسی که از دنیا می ،یمدار

ر بـرای او  ش ـ ،کسی که مقتول این حادثه اسـت نگاه با این  لذا، کند میحیات را شروع 
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نسـت  توا مـی فـرد  از این جهت باید باشد که این  ،شود  تلقیشر  دبخواهت. اگر یسنشر 

بـرای کسـب کمـالات    دهد و در این دنیا فرصـت بیشـتری   زندگی در این دنیا را ادامه 

یر خـلاف را  توانست مس به همین نسبت هم میاز طرفی . ه باشدداشتبیشتری اختیاری 

  شاید به نفعش هم شده است. ،طی کند

کسی کـه مجـروح    . اماشر نیست ،رود او در این حادثه از بین میکه  این نفسبنابراین  

یـک   کـه  آن سختی آن لحظه یا مجروحیـت  ،تا از دنیا برودکشد  می  شود یا سختی می

رش س ـپدر و پ ،دشون ماند یا دیگرانی که به لحاظ عاطفی دچار رنج می مجروح می عمر

 ؛استکمال اختیاری اسـت یک ها خودش بستر و موضوع  را از دست داده است. تمام این

اسـتکمال   ،یر الهی در برابر این حادثـه دنم با صبر و با رضا نسبت به تقتوا یعنی من می

در  ،شـود  خود این رنجی که بـر مـن تحمیـل مـی     ،ها هم نباشد پیدا کنم حتی اگر این

رزش گنـاه و کاسـتن از   م ـم دست خدا است و سـبب آ بالاخره عالَه که آمدادبیات دینی 

. بنـابراین وقتـی   است ش ذخیره کردهیخو  زندگی ابدیهایی است که انسان برای  رنج

سـت  هشـر   اسـت، خواسـته  ان هـر چـه  سنجیم این گونه نیست که  اطراف قضیه را می

آید پوشـش   دیگر میدهد یا نظریات  می از حیث دیگری باز تحت پوشش قرار ها همین

تـوان   دهد. بنابراین خود این شرور خیلی اضلاع و ابعاد دارد و از زوایای مختلف مـی  می

از همـین یـک سـکوی     دتوان می ،بر ما تحمیل شدهکه اختیاری  غیر مواردحتی  ،سنجید

  دست بیاوریم. نستیم بهوات کنیم که بدون او نمیکمالاتی را کسب  و ازیمبس وازپر

براي به باوران ناخداهاي  در کانال خصوص بهبهاتی که یکی از مسائل یا ش :مجلۀ پاسخ

شود این است که شما  خیلی مطرح میدن اعتقادات دینی و باور خدا انچالش کش

گویید خدا عالم مطلق است یا خدا از احوالات بشر آگاه است یا چون از احوالات بشر  می

 فهمد یا دعاي این را میخداوند  ،احساس کرددي را بشر ررنج و سختی و داگر  ،آگاه است

د از این رنج شکند یا اگر که صلاح نبا از رنج خلاص میاو را کند و  مستجاب می را اش بنده

شما تصویر خدایی که  . اساساًدهد رشد میآخرت  دنیا و در رنجبا او را  ،خلاص شود

تواند احوالات و رنج  چگونه می ،یتماداز شائبۀ اي  گونهعاري از هرد که مجرد تام و یکن می

چون این رنج یک امر مادي است. بشر با نواقص مادي خود این را  ؟کندبشر را درك 

 کند. یک موجود مجرد تام چنین رنجی را از لحاظ وجودي داشته باشد یا با احساس می

خدا از  گفت توان ند. بنابراین چگونه میکم حضوري خودش این رنج را احساس عل
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به  ،کند اي که بشر درك می کند و به اندازه هاي بشر مطلع است و درك می لات و رنجاحوا

  ؟کند راي او تغییراتی را ایجاد میدهد و ب او عوض می

  ۀ ط ـبحـث راب  دیگـری ن مسئله در گرو حل دو نکته است. یکی ماهیـت ادراک و  ای

سفانه أحل شده و متلامی هر دو خیلی قوی در فلسفۀ اس است. که اتفاقاً و معلول تعل

  .است جا همینفی غرب های شدید فلس ها و فقر یکی از ضعف

انـد و    اسـتدلال کـرده   هـن در غـرب  ذفیلسـوفان  خیلی از  لذا ،اصل ادراک مجرد است 

انـد و    هـا در ایـن مانـده    حتی بعضی از ماتریالیست اند و پذیرفته اند  های خوبی زده حرف

در بـین دانشـمندان    مسفیزیکالیامروزه ت بپذیرند. لذا نسواهای فیزیکالیستی را نت تبیین

امـر   ،دی خیلی پذیرفته شده نیست. اصل تجـرد، اصـل ادراک  اغرب حتی دانشمندان م

اصـلش مجـرد    لـذا م به مجرد تام یا ناقص باشد. ئخواهد قا این می جردی است. حالم

یکـی از   اصـلاً  .تـر اسـت   درجـۀ ادراک قـوی   ،هر چه درجۀ تجرد بـالاتر باشـد  و  است

 کنـیم،  ادراک مـی یـت  پشـت حجـاب مادّ   ین اسـت کـه  هماین دنیا ادراکی های  ضعف

  .ادراکمان ضعیف است

در کتـاب چهـل    یـک بحثـی  در رابطه با نعمت و نقمـت اخـروی    حضرت امام

 ،شه ـ وجـو  یکـی از  ،ن استاو چن چنینکه در ادبیات دینی داریم که  این ،دارند حدیث

خیلی فراتـر از لـذات دنیـوی     ها لذا لذت ،ادراک خالص است جا آنقوت ادراک است. در 

اسـت.  طـور   همـین  مشروع است و رنجش هم غیرادراک  در دنیا این ادراک نچو ،است

ادراک خـالص اسـت.    شردد که ادراکگ اش به این باز می اخروی یک وجه شدت عذاب

تـر اسـت.    قـوی  ادراک ،بالاتر اصل ادراک امر مجرد است و هر چه درجۀ تجرد بنابراین

یعنـی درد را   ؛کند گوییم دستم درد می می مثلاً ؟کنم من انسان چگونه احساس می پس

کنم، ایـن خـود آن ادراک، آن مجـرد اسـت و امـر       در این قسمت از دست احساس می

کند. مـن وقتـی    مجرد در ارتباطی که با بدن دارد، آن ذهن ماست که درد را ادراک می

این دست یک ابـزار   .ادراک دست نیست ،خود درداصلاً  کند گویم دستم درد می که می

یـک اتـوی    مـثلاً  آن ادراک است. آن عامل خارجی هیاکنندۀیک اندام حسی م وی حس

 ۀگیرنـد  یـک سلسـلۀ عصـب    ،آن یک محرک خارجی اسـت  ،خورد میبه دست من داغ 

شـوند و   ها تا این بـه مغـز رسـانده مـی     حسی و یک عصب آورنده و باقی انتقال دهنده
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. چطور این نفس مـن کـه   کند تا ذهن ادراک  ندک آماده میرا   آن کهقسمت لامسه مغز 

هـم خـدا   طـور   همین ؟کند ادراک می در کالبد مادیو  یک امری را در بدنمجرد است 

هـر چـه   کـه   یکی این ،باید توجه داشته باشیم جا اینمنتهی چند نکته را  .کند ادراک می

تر اسـت.   قویو تر  شود و ادراک خداوند خیلی عمیق تر می اک قویادر ،تجرد بالاتر برود

  ما با خدا چه نسبتی است؟ نکتۀ دیگر این است که نسبت

داند و  ولی خدا می ،نیمک حس نمیداریم که هایی را  به همین خاطر ما رنج :مجلۀ پاسخ

  ؟کند حس می

 ولـی   ،نشـود ممکـن اسـت پـذیرفت    کـه   ی اسـت تعبیررنج است، در طور  همین بله

کـه خـوب و بـد    برای مـا وجـود دارد   هایی  کند ولی چیز تر این را درک می خداوند قوی

  کنیم. دانیم و درک نمی ما نمی است و

چگونـه   معلـول و آفریـدۀ خـدا    عنوان به نکتۀ دیگر این است که نحوۀ ارتباط ما با خدا 

از  د کـه واقعـاً  یک بحث بسیار دقیقی را در بحـث علـت و معلـول دار    ملاصدرا ؟ است

های خیلی برجستۀ ملاصدرا است و خیلی بحثش عمیق است که اضافۀ معلول  شاهکار

الـربط بـه فاعـل     مقـولی و معلـول را عـین    ۀنه اضاف ،ددان به علت را اضافۀ اشراقی می

ه چیز ما معلول خدا اسـت  داند. من چطور به ارادۀ خودم علم حضوری دارم؟ ما و هم می

نه بـه نحـو مقـولی و     ،مضاف هستیمبه خداوند خدا به نحو اشراقی  رابطه ما و و وقتی

گونـه بـه خـدا     بنابراین اگر بخواهیم تشبیه کنیم کل ما و ادراکـات مـا همـان    .گسسته

شود علـم بـه اراده نباشـد و اراده     نمیاصلاً  ارتباط دارد که ارادۀ ما به ما ارتباط دارد که

ادراکـی اسـت و    ۀیعنی ادراک درد و مقول ؛باشد باشد و دردنعلم به درد شود  نمی ،باشد

است و از سنخ ادراکی است و ما و همه چیزمان  گونه اینجز این نیست. اضافۀ اشراقی 

وجـود دارد و آن   جـا  ایـن هی یک تصور غلطی تم. منیهست خداوند رایب ادراکیسنخ از 

از ور نیست و نی ـط ایندر حالی که درد بکند،  سباید مثل ما احساهم این است که خدا 

که بـرای مـن نـاملایمتی     کند. علم به درد بدون ایننیست که خدا احساس رنج و درد 

چیز دیگری است. درست است که درد از سـنخ  ملایمت یک چیز است و نا ،داشته باشد

اما این ادراک از قوت ما است، خود ادراک، اگر مجرد نبودیم، اگر کمالات  .ادراکی است

یعنـی عـدم تناسـب بـا      ؛ملائم بـودنش اما ایـن نـا   .یم، ادراک نداشتیمتجردیه را نداشت
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دارم که ایـن   کمالو ای  خواستۀ من در واقع ناشی از ضعف من است. من یک خواسته

ایـن  را با خدا برای من این وضعیت لذا  .معنی ندارد ، این برای خدازگار استابا آن ناس

دانـد و   هـا را مـی   همۀ ایـن  ،لق ما استچون خا در نظر گرفته است.این خواسته  ونیاز 

    .کند ین میأمتما برای  متناسب با حکمت و لطف و رحمت خودش

هاي  فراتر از بحث شرور و تبیین يهاي مختلفی مطرح شد که مقدار بحث :مجلۀ پاسخ

بحث دعا  ،هاي ما مطرح بود هاي جدید یا کلاسیک و در مورد شرور و رنج معمول یا تبیین

در دفع  ؟دارد یا نداردتأثیر  فرض کنید دعا ،کرد ارتباط پیدا میبا بحث شرور  و زیارت که

ها بفرمایید. یکی از  یک مقدار اشاراتی به این بحث ؟ش چیسترثیأشرور و مکانیزم ت

در حالت اضطرار اتفاق باید است که دعا این شده تأکید  یخیل وشبهاتی که مطرح است 

» مکن بخوانید و من استجابت می«؛  از یک طرف داریم .فتدبی

و در روایات ما بحث اضطرار و انقطاع مطرح شده است. اضطرار و انقطاع جزء  )60(غافر: 

از خدا که  این شود در عین افتد. انسان که دچار رنج می اتفاق میکم هایی است که  چیز

 اولاً کند. میرنج استفاده خودش از  سببی براي رهایی و یکخواهد از وسائل  کمک می

چرا  ؟وقف بر اضطرار استمتاستجابت دعا  تبیین دقیق این مسئله چیست و اگر واقعاً

چون اگر ما استجابت دعا را  ؟توقف این امر تشریفاتی یا یک امر واقعی و تکوینی است

ه معنی یاب است و بطرار جزو چیزهایی است که خیلی کماض ،متوقف بر اضطرار کردیم

یا موجب محدودیت آ .کندتوجه به خدا و  دل بکنداز همه چیز  که انسان این است، انقطاع

  ؟بفرمایید ،شود. اگر تبیین روشنی دارید فیض خدا نمی

  یـان  کـنم فشـرده ب   من سعی می .این خیلی بحث خوبی است و مطالب زیادی دارد

کنم. طبـق مبـانی    شروع می )١٥٦عراف: (ا کنم. از همان 

الفـیض اسـت و    سفی ما روشن شده است که خـدا دائـم  به لحاظ فل چنین دینی ما و هم

بـر   ولی به هر جهـت  .است. از ناحیۀ او هیچ بخلی نیستالاطلاق  اض مطلق و علیفیّ

او  فـیض حتماً جذبی باشد،  وقابلیتی  ،ای کجا زمینهدانیم که خداوند هر  اساس مبنا می

را   آن و قابلیـت  یتظرفست که کسی مهم این ا .فیض او هیچ محدودیتی ندارد هست.

بـرای دریافـت فیوضـات الهـی      .کنـد را دریافـت   الهی فیض بتواند اینکه داشته باشد 

علل معنوی نکـرده اسـت.    را مقید به ها آن اونددیوضات الهی هست که خز فسری ایک

ولـی   ،این قیـد نیسـت   و تکویناً ذاتاًاصلاً  یعنی ؛ستگوییم خداوند نکرده ا وقتی که می
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البته شاید بگـوییم تمـام امـور بـه      .مقید به علل معنوی هستسری امور هست که یک

های معنوی  ر چه جنبهه امور، آنما فارغ از  حالنحوی به علل معنوی وابسته هستند. 

: فرماید خداوند می ،شودتر  تواند گسترده گسترش پیدا کند می

  :در واقع امور معنوی  ؛ یعنی )٩٦(اعراف

نـد. در  آور ها را پدید مـی  سری قابلیتیک و اند  ها رحمت سری بابیک و بازکنندۀ گشاینده

 یکی این است ،یان شده استب بباب دعا خیلی در قرآن مطل

  فرقـان:   »خداوند اعتنایی به شما نخواهـد داشـت   ،اگر دعای شما نباشد«؛)

در ایـن   ای اسـت و اتفاقـاً   دهد که باب دعا یک باب بسیار گسـترده  این نشان می)، ٧٧

ند و کـار  سـت و معنـوی در طـول هـم فعـال ه    مادی  نظام علی و معلولی الهی که علل

همین دعا است که بسـیار کارسـاز اسـت و     ،علل معنوی از مجرایک در واقع  .کنند می

یعنـی مـاء خیلـی     ؛چون ماء هم مایۀ حیـات اسـت   ؛ان روی این هستسقوام زندگی ان

  بیان فرمود:مثال خاص و عجیبی است که خداوند 

مایـۀ    نبُ  یعنی ؛مائکم :گوید یعنی می؛ »ای را از آب قرار دادیم هر چیز زنده« )٣٠(انبیا: 

دهد که باب دعا گسـترده اسـت و بسـیاری از     ن میاحیات شما روی ماء است. این نش

 دعای امام زمـان  ،دعای من نباشدکه  این رسد و لو فیوضات از طریق دعا به ما می

  .باب خیلی گسترده استباشد. این 

همین کـه از خـدا داریـد درخواسـت     شما  ،دیگر این است که انقطاع مراتب داردتۀ نک 

را امیرالمـومنین  ای از انقطـاع   انقطاع هست و منتهـی یـک مرتبـه   از ای  کنید مرتبه می

 ؛من هـم در اصـطلاح گسـترده   ؤمنین عادی دارند، مؤای را م دارد و یک مرتبه علی

تر باشـد نتیجـه    زه علت قویو هر اندا دگوید که خیلی مراتب دار ان را مییعنی خداباور

شـود. هـر انـدازه     برکـات بیشـتر مـی    ،تر شد هر اندازه انقطاع گستره .تر است هم قوی

 ۲۴۰۰سـاعت   ۲۴در باید یک دارویی متناسب با خودش است. فرض کنید  ،محدود شد

 ـ مصـرف کـر  کنم، اگر کمتر مصرف  وکسی سیلینمآواحد  ثیری دارد، کامـل  أدم یـک ت

این کارکرد خودش را دارد و هر انسانی کـه   دیگری دارد. طبیعتاًتأثیر  مصرف کنم یک

امـا ذومراتـب هسـت، یـک      ،ای از انقطاع را به یـک معنـا دارد   مرتبه ،کند رو به خدا می
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 ـبه این معنه  البته ،انقطاع تام داریم که آن اولیای خالص الهی دارند ب و اسـبا از کـه   ان

. همۀ اسباب و اند ندادهتوضیح را انقطاع ها خوب  شاید در بعضی بیان ،شوند  جداط ئوسا

اما نگاهشـان بـه ایـن اسـباب و وسـائل نگـاه اسـتقلالی         ،کنند وسائل را هم دنبال می

 .کنـد  مـی  به پزشک مراجعه ،خورد دارو می ،شود وقتی بیمار می امیرالمومنین .نیست

کنـد بـا    مولوی نقـل مـی  که  ای درقضیه ،بودند گونه این الهیپیامبران و  همۀ ائمه

؛ یعنـی  هست توکل زانوی اشتر ببند، توکل به خدا به این معنا نیست که انقطاع به خدا

 ـ  ها را در یک نگاه توحیدی چیز ولی همۀ این ،پس زانوی اشتر را نبندیم  ۀهـایی از ناحی

گـاهی مـا    .اصله گـرفتن از اسـباب اسـت   بنابراین انقطاع ف .بیند میمؤثر  و داند میخدا 

ع پیـدا  طـا کسـی کـه انق  البته رویم.  میهای خلاف شر  راه ،درست راه به جای سفانهأمت

  رود.ناسباب و علل مادی را سراغش که  این نه .رود این راه را نمی طور قطع به ،کند می

  ؟ببینددر عرض ارادة توحیدي ا ر لاسباب و عل یعنی مجلۀ پاسخ:

،االله دارد که نگاه توحیدی دارد انقطاع الی اما انسانی .توحیدی است غیرآن  که بله، 

ولی نگاه استقلالی ندارد و همه  ،کند درست استفاده می بیند و را می لو عل باباین اس

اگر  کند ورسد که باید از این استفاده  می داند و چه بسا به این نتیجه را ابزار الهی می

 ؟چرا نرفتی ،باز کردمرا برای تو  راهبگوید که من این به او خداوند شاید  ه نکند،استفاد

هیچ تنافی با اسباب و اصلاً ، کنی، از تو حرکت از خدا برکتای باید بروی کار  گرسنه

عین حال همه را از یک اما در  .نیست ها آن ای کنار زدننبه مع وندارد علل مادی 

  .خواهد او می د و ازنیب حقیقی میمؤثر  و او را کانون

دعاست. به هر حال در مواجهه با مشکلات تأثیر  مکانیزم دربارةاخر سؤال  :مجلۀ پاسخ

کنیم، این اسباب یفه داریم به اسباب مادي مراجعه زندگی هم از لحاظ عقل و دین وظ

جعه کنم و دارویی من به دکتر مرا مثلاً ،است انسانیاسباب گاهی اسباب مکانیکی و گاهی 

شود و در این نم و حالم خوب نکتجویز کند و من این کار را انجام دهم و ترك  براي من

به واجب است  ،افتید به ناراحتی می ویعنی وقتی شما به رنج  ؛شود حال توصیه به دعا می

  .کنید و از ابزار استفاده کنیدمتخصص مراجعه 

 مثلاً ،استروشن من  تا حدي برايو انسانی این است که مکانیزم ابزار مادي سؤال  حالا

 انسان راکند و سلامتی  ایجاد میبدن  مزولییک تغییري در متاب شود دارویی که مصرف می

ست و جالب این است که رجوع به یدعا مشخص نتأثیر  اما مکانیزم ،دکن می تأمین
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عنی واجب است به ی ؛دانند ب میتحولی دعاها را مس ،دانند ن واجب میهایمتخصص را فق

آیا دعا یک  .مستحب است کردن دعاولی  د،کنیهاي مادي استفاده  و از ابزار راجعهابزار م

ثیرش أت یا این مکانیزم تا اسههاي مادي است یا مکمل این ابزار جزا از ابزارمانیزم کم

کنیم شناختی نگاهش  با نگاه روان این دعاها اگر که صرفاًکه  این خصوص بهیا چیست 

دارد یا  شناختی جنبه روان فاًصریا این دعا که مستحب است تواند آرامشی بدهد. آ می

بیان را   آندارد  اگر تبییناست. مکانیزم تکوینی براي رفع مشکل و رنج مربوطه 

  ؟بفرمایید

   هـای مـادی    گـذاری پدیـده   زم ارزشاین دو مسئله است؛ در قسمت اول کـه مکـانی

 بـه ؟ یـک مریضـی کـه    اول باید ثابت کنم برای چه کسی روشـن اسـت   .روشن است

تخصـص  چون  ،خبری ندارداین دارو در مکانیزم بدنش تأثیر  از ،کند مراجعه می پزشک

را  مینات ـد چند واحـد از فـلان وی  رخو میاین دارویی که  این رشته را نخوانده است که

نـه تنهـا او    ،دانـد  هـا اسـت کـه نمـی     اری از چیزسیافتد، ب کند، چه اتفاقی می اضافه می

را  همه چیـز  ،داند میرا   آن از   بخشی ،کند حتی متخصصی که به او مراجعه میداند  نمی

گویند این قدر مجهـولات وجـود دارد کـه خیلـی      علوم بشری می ۀهم امروزهداند.  نمی

ایـن دارو را  که در میان صد نفر کـه  است تجربه نشان داده اجمالاً دانند.  ها را نمی چیز

 ،ایـن گونـه اسـت    از ایـن علـوم را کـه   خیلـی   .اند  گرفتهاین نتیجه را  اند، مصرف کرده

در روابـط طبیعـی و    مـا   . منتهی اطلاعاتآن را بدانند مکانیزم دقیق طور نیست که این

ها بیشـتر کـار    در این حوزهکه  این یکی :های مادی بیشتر است. چرا؟ به دو دلیل پدیده

هـر کجـای   ، مسائل پزشـکی در  مثلاً کردیم، الان این همه دانشگاه در دنیا وجود دارد

شـته  آزاد وجـود دا  و ها دانشگاه علوم پزشـکی دولتـی   صدخود ایران شاید  حتی دردنیا 

، نویسـنده  ،متفکـر  ،اندیشـمند  ،ها هـزار محقـق   صدشاید ها،  در اکثر این دانشگاه. باشد

 یسـت نطور ایـن ها وجود دارد. اما در مسـائل فراطبیعـی    استاد و متخصص در این زمینه

توانند بزننـد. متـون    بیش از آن هم نمی ،زنند یک حرف کلی می و تا فیلسوف داریمچند

چـه   .کنیمبفهمیم باید کار  چیزیاما اگر بخواهیم  ،اند  دینی اصل ماجرا را برای ما گفته

کـار شـده   کـه  هـم   ییهـا  فهمیدن اینکه  این ها کار کرده است. ضمن کسی روی این

ه و نیسـت بـا صـرف مطالع ـ    گونه ایندر این حوزه حال  ای از دریاست. قطره یک ،است
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شـود. ایـن علـوم     صنف وجـودی بحـث مـی    یکاز  نچو ؟د. چرارسبتحقیق به نتیجه 

اند پس مـا بایـد     هایی کشف کرده اند. با تجربه یک چیز  اند. به لحاظ متد تجربی  تجربی

آن عـالم قـرار    تجربۀ خودشان را تجربه کنیم. برای تجربـۀ حقـایق فرامـادی بایـد در    

یک مراتب  ،. بنابراین علاوه بر علمبرودبالا یعنی خیلی باید افق وجودی انسان  ؛بگیرد

ایـن اسـت   وجود دارد که انسان برود. در هر صورت یک چیزی باید که  هستدیگری 

که عالمـان   چه آنهم به  جا این ،کند که مریض به سخن طبیب اکتفا میطور  همین که

توانیم دنبال مکـانیزم   طبیعی است که ما نمی ،کنیم اند اکتفا می  تهگفدین و متون دینی 

بسـته   گونه نیسـت کـه راه کـاملاً    این ،رسیم به نتایجی هم می مگرچه برویآن برویم، ا

ای که وجـود   معرفتی است که وجود دارد. اما یک نکته ولی به هر جهت این خلأ ،باشد

 ،نیسـت  اصل و فرعبحث توانیم بگوییم  میی دارد این است که ما وقتی در نگاه توحید

هـای درمـانی    نظـام ، طـب بحـث  در همـین  ، مثال دیگر بـزنم برای روشن شدن بحث 

در  ت. طبـی کـه  س ـمسـتقلی ا  ی وجود دارد. طب سوزنی یک نظام درمانی کاملاًتمتفاو

ی ای، طـب شـیمی  ثر استأاز آن متهای دنیا  و خیلی از کشورکشور ما  غرب رایج است و

های  همین الان در غرب مدل .شیمیایی بودنش است جنبۀبیشترین خصلتش که است 

 و  مبـانی اصـلاً   اسـت.  دیگر وجود دارد. طب سـنتی ایـران یـک مـدل درمـانی دیگـر      

هـا   برخـی  گو است. یک جاهایی هم هم جواب  فروضاتش یک چیز دیگری است. همهم

گوست. مسئله این است کـه   بهتر جوابفقط یکی  مثلاً در حال حاضر .ندگو نیست جواب

 ـ   امور و جوانب و  ثیرات خودشـان را دارنـد و راه   أابعاد مختلفی هستند کـه هـر کـدام ت

کنـد. لـذا بـاز    ه را بـه درسـتی بـه تناسـب اسـتفاده      هم ـانسـان  صحیح این است کـه  

مثال مولوی، اصل این بود که توکل به خدا کرده و زانوی شتر را همان  گردیم به برمی

و  بابنظـام اس ـ  ،گونه درست کنیم. اصل این است که این نظام این ۀدوگانچرا  ؟ببندیم

  . علـل معنـوی یکـی   اند  دخیل و هم مادی مسببات است. در این نظام هم علل معنوی

دارو خوردن است. یکی دیگرش ممکن اسـت ورزش   کیکردن است و علل مادی یدعا

 ـو معمـادی  لی که علـل  ها باشد. بنابراین در این نظام علت و معلو و دیگر چیز در  یون

علل را در نظـر بگیـرد و اسـتفاده     ان همۀسجامع این است که ان .اند  نظام جامعه دخیل

  خداوند است. ۀهم از ناحیتأثیر  کند و اصل
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 ؟شود روشن می نیز شناختی جنبۀ روان تأثیردعا ازبا این تبیین  :مجلۀ پاسخ

 کسی جهان را جهان طبیعت بداند کما. اگر شود میبا این تبیین آن هم روشن  بله 

که جز  کنند همین را بیان میشناختی  گرایان روش ها و طبیعت زیکالیستفیکه  این

افتد غیر از علل طبیعی معلول  که اتفاق می چه آنهای مادی چیزی نیست و  پدیده

دخالت خدا را چون  .نیستدر کار  ییدخالت خدا اصلاً هیچ عامل دیگری نیست و

گونه  ایناگر کسی نقض قانون طبیعت. باشد؛ یعنی  وار معجزهاگر ، بینند د نمینم نظام

مثبت تأثیر  شناس ماتریالیست و فیزیکالیست برای دعا یک روان ممکن است ندکنگاه 

اما در نگاه توحیدی این گونه  .شود  کارکرد روانی برایش قائل ،صرفاًاما  ،ائل باشدق

یک عالم  یک نظامی بدانیم کهرا  (جهان طبیعت) این عالَمظام اگر ما ن .نیست

همۀ امور بیعی در طو آن علل فرا بر آن احاطه داردعلل فراطبیعی ت که سکوچکتری ا

فرشته باران داریم و تمام مثلاً  ست،ادبیات دینی هدر طور که  همان ،عالم دخالت دارند

 های معلولافتد حتی همین  اتفاق میکه در این دنیا  چه آنها علل فراطبیعی دارند.  این

 شد دعا هم گونه اینعلل فراطبیعی دخالت دارند. وقتی که  هم ها طبیعی بر این

تکا در او ایجاد اِ سر روانی که برای فرد دارد و احسااست. دعا غیر از اثطور  همین

و  و واقعاً عملاً ،س و شکست نکندأبه تعبیری بتواند بایستد و احساس ی ،کند می

 ثیرش جدی و اساسی است. أاست و بسیار تمؤثر  حقیقتاً

   پایان اگر نکتۀ خاصی دارید بفرمایید؟ در :مجلۀ پاسخ

ولـی   ،شـتید دا به سخن دکتر سروش و بحث فاعلیت خداوند ۀاشار در ابتدای بحثشما 

بـه اصـطلاح روشـنفکران     یجریان بعض ـ اولاً ؛کنماشاره شد در حد اشاره عرض  نچو

خیلـی دیدگاهشـان بـا    البتـه   .وردنـد آ معتزلی به حساب مـی نو دینی جدید که خودشان

با آنچـه   دگوی این نتیجه که دکتر می .کند فرق میدیدگاه معتزله در بحث توحید افعالی 

 امـا فـارغ از آن، بـه لحـاظ خداشـناختی      .فرق دارد گیرد یکسان نیست و نومعتزلی می

ی این چه فرق ،متهم نکنیمرا حق تعالی  مشخص کرده و بخواهیم دایرۀ فاعلیت خدا را

از ایـن  منـزه   ونـد و خدا مکنی میگفتند ما شرور را به خدا منتسب نکه  ثنویوین لامبا ک

 و به قول اسـتاد مطهـری   است جود آوردهوکس دیگری باین شرور را پس  شرور است.

چشمش را درسـت کردنـد. بحـث در ایـن اسـت کـه        ،اش را درست کنند آمدند کچلی
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ت از خدا سایگاهش در این نظام هستی چیست؟ آیا این نظام هستی گسخداوند عالم ج

موحـدین کـه در    که؟ بحث در این است رود پیش میوجود خداوند با رود یا  میبه جلو 

بدون اینکـه دسـت    ،کردند حلاین مسئله را  ،عین حال که توحید افعالی را قبول دارند

از خـدا وجـود نـدارد.     لی غیرل مستقببندند. بحث در این است که در جهان فاعرا خدا 

و اگر وجود ندارد همـه چیـز    شود می اگر فاعل مستقلی وجود داشت دیگر شرک فاعلی

چگونـه  بـا آن  در عین انتسابش به خـدا   دیدمنتهی باید  .یک نحوه انتسابی به خدا دارد

یک نظـام علـی و معلـولی اسـت و      و فریدهآ، وقتی خداوند یک نظام حکیمانه سازد می

وقتی کـه مـا گسسـته و تـک      همه چیز تابع حصول قطعی و مسلم هستند و هر چیز را

وعـه و نظـام ضـروری و    میک قضاوت است و وقتـی در مج  ،کنیمنگر نگاه  تک و جزء

 ششود و در جای خـود  حکیمانه میها  این ۀهم ،ندسۀ کل عالم و نظام علت و معلوله

توانـد، خیلـی از مقـولات را     یا نمی داردبرچیزی اند وت درست و ضروری است و خدا می

ن دارد و چقدر بودنش در ای نمیتواند بردارد و چرا بر بله می .باید بیاوریم که روشن شود

هـا   حکیمانـه اسـت. ایـن    ،به چه شکلی باید باشد آن دستگاه حکیمانه است یا برداشتن

 ـ یهای مفصلی دارد که همه با نگاه توحیدی تام سازگار است و نیاز بحث دار  ه خدشـه ب

کنـد و بنشـیند و دیگـر ارتبـاطی بـا عـالم       و خدا را خدای دئیستی کردن توحید نیست 

خـورد و معلـوم    نداشته باشد و تا بگوییم تقصیر خدا نیست. خدا فقط به درد عاشقی می

 خاصـیت  بی خورد. یک خدای ملوس نیست که خدای دست بسته به چه درد عاشقی می

  دهند. نشان می را

هاي مجلۀ ما  کنید که براي خواننده که فکر میهست، اي  اگر نکتهدر پایان  خ:مجلۀ پاس

  ؟مفید هست بفرمایید

 توفیق و سلامتی برای شما دارم یکنم و آرزو بنده هم تشکر می.  
  از اینکه وقت خود را به مجلۀ ما اختصاص دادید، سپاسگزاریم. مجلۀ پاسخ:

  


